نفت نیست، پنبه نیست
و پیرزنی سرما زده

به نعش تازه می نگرد

فرش پیچ حادثه ای ناتمام
شکنج ورق های دفتری خط خورده

نگاهی که در آن کوری موج می زند

قهقاه ترسیدهء مردی که از باران تیر بر می گردد

تا بپرسد که در "ها" ی شکنجه چه پنهان است

چرا از تاب گیسوی بلند زنی تب زده غایب می شود

تا چون ناله ای نامرئی
در راهرو های نیمه تاریک ولگردی کند
چرا بین شلاق و گیسو این همه شباهت جاری است

چرا پای آبله نمی شود از دولت تا قلهک را یک نفس رفت
و در کنار ویلاهای پر از گل ناز

به امامزاده ای رسید

که مردگان به گردش درطواف می کننند

نفت نیست، پنبه نیست

دستی بلند ابرها را جارو می کند

باران با صدای رگبار

سکوت برف ها را می شکند

و جترها از باز شدن امتناع می کنند

پیر زن کنارش می نشیند

گوشهء قالی را پس می زند

دست هایش جوان و سبزند

آخرین نگاه در عمق چشم هایش ماسیده

و اگر سر را نزدیک دهانش کنی

می بینی که نفس برنیامده اش

هنوز بوی نعنای بهاری دارد.
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